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Abstract 

 The present article has tried to study the conceptual metaphors of three stories from three languages 

which are written in the style of Stream-of-consciousness as a narrative device, to show how the 

mental functions establish relative similarities in the image schemas among these three languages, 

and also how these cultures create different image schemas. In this research, the extracting data from 

the corpus has been done by searching the keywords related to the domain of "happiness" and 

according to the relevant linguistic context. The description and analysis of metaphors have been 

done in a comparative way to examine the fields of source and existing mappings and at last the 

related image schemas. The data of this research shows that Sadegh Choobak (Sange Sabour in 

Persian) has used five image schemas, "Motion, Force, Existence, Volume and Space", William 

Faulkner (Sound and Fury in English) has used four image schemas, "Existence, Volume, Force and 

Movement", and Najib Mahfouz (Miramar in Arabic) has been used three image schemas, "Existence, 

Volume and Force" to express the feeling of " happiness ". The existing similarities show the 

universality of image schemas and differences indicate the culture-specific nature of image schemas. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

 8-25، ص. 1401 زمستان، پنجچهل و ، شمارۀ دوازدهمسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

 ای تصویری سه داستان )فارسی، انگلیسی و عربی(هدر طرحواره« شادی»عاطفة 
 

  1نسرین محمودی برمسی

 2مریم ایرجی

 3ژینوس شیروان 

 
 چکیده

اند، های مفهومی سه داستان از سه زبان که به شيوۀ جريان سيال ذهن نگاشته شدهمقالة پيشِ رو کوشيده است با جستجو در استعاره

زند و نيز متقابلاً های تصويری رقم میهای نسبی را در طرحوارهميان سه زبان مشابهت نشان دهد که چگونه کارکردهای ذهنی، در

ای های تصويری اثرگذار است. در پژوهش حاضر روش پيکرههای ساختاری در طرحوارههای هر اقليم بر ايجاد تفاوتچگونه فرهنگ

و با توجه به بافت زبانی مرتبط « شادی»)مقصد(  های مربوط به حوزۀها با جستجوی کليدواژهبه کار گرفته شده است و استخراج داده

های موجود به شيوۀ نگاشتهای مبدأ و نامهای دارای استعاره، برای بررسی حوزهصورت پذيرفته است. توصيف و تحليل نمونه

های با استفاده از فهرست طرحوارهو ميرامار، سنگ صبور، خشم و هياهو های اين تحقيق در سه داستان داده ای انجام گرديده است.مقايسه

، «حرکت، نيرو، وجود، حجم و فضا»کند که صادق چوبک )فارسی( از پنج طرحوارۀ تصويری ( مشخص می2006تصويری ايوانز )

ری صويو نجيب محفوظ )عربی( از سه طرحوارۀ ت« و حرکتوجود، حجم، نيرو »رحوارۀ تصويری ويليام فاکنر )انگليسی( از چهار ط

ها، بيانگر دهندۀ جهانی بودن و تفاوتهای موجود نشاناند. شباهتاستفاده کرده« شادی»برای بيان احساس « وجود، حجم و نيرو»

 های تصويری مورد بحث است.  فرهنگ ويژه بودن طرحواره

 .استعارۀ مفهومی، طرحوارۀ تصويری، شادی، سنگ صبور، خشم و هياهو، ميرامارها: کلیدواژه 
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 . مقدمه1

شناسی شناختی است. تمايلات ما به طرحوارۀ تصويری يکی از ابزارهای توضيح شيوۀ درک معنیِ رفتار و گفتار در معنی

طور کند ما بهگردد دليلی است که ثابت میهای ما را موجب میهای تصويری که انسجام و ساختار تجربهاستفاده از طرحواره

دهيم. کنيم و گسترش میشناختی ثبت می -های روزانه را در قالب الگوهای خاص ذهنیهايی از تجربهتکرار شونده استنباط

سازد. به طور الگوهای ثبت شدۀ ذهنی، در جايی که با نوعی مشابه از کنشِ تجربی روبروست قابليت تعميم خود را آشکار می

يابد و عروسک ها نيز تعميم میدای ضبط شده برخی عروسکمثال تجربة بسيار تکرار شوندۀ سخن گفتن در آدمی به پخشِ ص

يابد. جانسون نامد. در يک مطالعة شناختی اين مسئله ژرفای بيشتری نيز میمی« سخنگو»را بی آنکه بتواند مانند ما حرف بزند 

ه های حرکتی ماست که بمهطرحوارۀ تصويری، الگوی تکرارشونده و پويايی از تعاملات ادراکی و برنا»گويد: در اين باره می

ر گيری بالا به پايين دبخشد. برای مثال، طرحوارۀ عمودی از گرايش به استفاده از جهتتجربيات ما انسجام و ساختار می

گيرد. ما اين ساختار عمودی را مرتب از طريق هزاران استنباط و فعاليت مان نشأت میانتخاب ساختارهای معنادار تجربه

ها، تشکيل تصوير ذهنی از ميله پرچم، کنيم، مانند درک درخت، احساس روی پا ايستادن، بالا رفتن از پلهتجربی درک می

 (.xiv: 1987)جانسون،  «مان، و تجربه افزايش سطح آب در وان حمامگيری قد فرزنداناندازه

تا رابطة قوی بين تجربة تجسم اند شناسیِ شناختی مطرح شدههای تصويری بدين سبب در مطالعات زبانطرحوارهگويا 

ربه، سازی، استدلال و استنتاج دربارۀ تجيافته، انديشه و زبان را آشکار سازند و هم چنين نشان دهند که توانايی ما برای مفهوم

 «توی»رد واژۀ ، کاربمون اومده بود، ديگ قرض بگيرهتو اين هاگير واگير، همسايهشود: به جسم ما بستگی دارد. وقتی گفته می

ابعادی تصور کرده که مجموعاً « هاگيرواگير»رسد که گوينده برای را برعهده دارد. اينطور به نظر می« حجم»بازنمود طرح وارۀ 

 -های حسیهای تصويری به عنوان ساختارهای حرکتی برآمده از برنامهاند. علاوه بر اين، طرحوارهحجمی را به وجود آورده

(. 1989و ليکاف و ترنر،  1987کنيم )جانسون، ها تجربيات روزمرۀ خود را درک میکه به وسيلة آنشوند، حرکتی ما تصور می

گذاشته است. وی معتقد است « مزه»گويد که نام آن را طرحوارۀ صفوی از طرحواره خاصی بين فارسی زبانان سخن می

هايی کرده است و اين موجب شده ترکيب تشخيص مزۀ چيزهای مختلف يک طرحواره مربوط به حس چشايی در ذهن ما ثبت

رسد که (. به نظر می105 – 104: 1396، و غيره کاربرد داشته باشد )صفوی، «پسر بامزه»، «مزۀ سفر»، «های بامزهحرف»مانند 

دی اهای سازندۀ مفهومی معمولاً در تعاملات ادراکی، حرکات بدنی و دستکاری فيزيکی اشياء از اوايل دوران نوزاين بلوک

 (. 1992مؤثر هستند )مندلر، 

ها، گيری استعاره مفهومی دخيل هستند و اين استعارههای تصويری در شکلآنچه اينجا اهميت دارد اين است که طرحواره

ين سازند. مطالعة اتر قابل درک میهای محسوسبا نوعی تجسّم، مفاهيم انتزاعی را در بازنمودهای زبانی مبتنی بر تجربه

ها، برای تشخيص بهتر مفاهيم روزمره است. اين مفاهيم در دهندۀ چند و چون تعميم ادراکات ذهنی به پديدهها نشانفرايند

زمينة ظهور اين بازنمودهای زبانی را واکاوی کرد و طرحوارۀ توان با بررسی موردی، پسيابد و میگفتار و نوشتار تجلی می

 و نمودهای گفتاری توضيح داد. تصويری مربوط به آن را در آثار نوشتاری 

زبان را آنچنان که در زندگی به  ميرامار،، و خشم و هياهو، سنگ صبورگرايی چون های واقعجريان سيال ذهن در داستان

دهندۀ نحوۀ کارکرد ذهنی شخصيت در تحليل مسائل گذارد. پيوند اين زبان با واقعيت زندگی، نشانرود به نمايش میکار می

همين  يابد بهاکنش های مفهومی به رويدادهای روزمره است. بنابر اين، در زبان داستان، واقعيت اجتماعی بازتاب میو ظهور و

دليل تفکر فردیِ برآمده از فرهنگ و اجتماع علاوه بر انعکاس فرايندهای ادراک ذهنی شخص، شرايط حاکم بر جامعه را نيز 
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های توان مدعی شد که الگوسازی استعاری با استفاده از طرحوارهبعضاً می های موردی، حتیکند. در تحليلنمايندگی می

 تصويری عموميت اجتماعی نيز دارد.   

مان و ابعاد فيزيکی ها توسط ساختار بدنی، دستگاه ادراکیهای تصويری الگوهای کاملاً ابتدايی هستند که مقدار آنطرحواره

های تصويری وجود شوند. به همين دليل، فقط تعداد محدودی طرحوارهمحدود می ايمو فضايی دنيايی که در آن قرار گرفته

جانسون، باشد )« ترهای تصويری مهمبيشترِ طرحواره»کند که قرار است شامل دارند. جانسون فهرست نسبتاً کاملی ارائه می

د، در حالی که از چندين طرحواره در کنهای ديگری را به فهرستش اضافه میطرحواره (. در تأليف بعدی، او126: 1987

کند که خاطرنشان می (Stadler(. شايد به همين دليل است که استدلر )115: 1989برد )جانسون، فهرست قبلی نامی نمی

تواند به طور نامحدود ادامه يابد ]...[ با اين حال، فهرست های تصويری میممکن است به نظر برسد اين فهرست از طرحواره»

های تصويریِ ظاهراً متمايز، برجسته کننده های اساسی از اين نوع، در واقع، نسبتاً کوچک است. بسياری از طرحوارهوارهطرح

 (.139: 2020)استدلر، « تر هستندهای اساسیدهنده طرحوارهيا شرح

هايی ود ندارد. تمام ليستها وجهای تصويری، هيچ اتفاق نظری در زمينة تعداد دقيق آنرغم تعداد محدود طرحوارهعلی

توان بر روی تعداد قطعی گويد، نمی( میOakley( )2012طور که اوکلی )شود فاقد جامعيت هستند. همانکه ارائه می

سازی را با نظر مثبت تلقی های تصويری توافق کرد؛ او حتی برخی موارد موجود در ليست معتبر جانسون، مانند فعالطرحواره

های اساسیها به طرحوارهرسد برخی از آنهای تصويری اين است که به نظر میديگر برای شمارش طرحوارهکند. مشکل نمی

مت، دور، به س-آنجا، نزديک-ديگر، اينجا-زمين، خود-ای شکلهای رابطهتر قابل تقليل هستند. جانسون، برای مثال، جفت

رسد که برخی از ( به اين نتيجه می2012دهد. اوکلی )قرار می حاشيه-تر مرکزغير مهم را در طرحوارۀ اساسی-دور از، مهم

تری را تر هستند )به عنوان مثال: مسير(، در حالی که برخی ديگر ساختار پيچيدههای تصويری از نظر ادراکی اوليهطرحواره

کند، وار میی تصويری را دشهاهای ايجاد سلسله مراتب که ارائة تعداد دقيق طرحوارهکنند. يکی ديگر از راهپيشنهاد می

ترين( طرحواره تصويری به عنوان )اصلیترتيب مشخص نيست که آيا خودِ هر دسته بايد بهاين  ست؛ بههابندی آندسته

 حساب بيايد يا خير.

 . پیشینة پژوهش1.1

با تحقيق حاضر هم توان چند مورد زير راهای تصويری انجام گرفته است. میهای متعددی در زمينة طرحوارهپژوهش

 جهت است به شمار آورد: 

های تصويری که گويد طرحواره(  با بحث در مورد نظرية استعارۀ مفهومی و شناخت موقعيتی می2018) (Pecherپچر )

Rewiś-) لتکووسکا-رويزتوانند مفاهيم انتزاعی را کاملاً توضيح دهند. خود انتزاعی هستند، بدون شناخت موقعيتی نمی

wskaŁętko)  (2019مشخص می )های حاصل از تأثير فيزيولوژيکی در حوزۀ مفهومی ترس کمترين تنوع کند که استعاره

دهند و به همين دليل زبان لهستانی و انگليسی عمدتاً نه تنها در مفاهيم استعاری، بلکه در بسياری از عبارات زبانی را نشان می

( سه طرحوارۀ تصويری ]فعاليت حرکت است[، ]فعاليت شديد 2021) (iášováDobدوبياسووا )استعاری نيز مشترک هستند. 

گرماست[ و ]خشم گرماست[ را برای بيان مفهوم خشم در انگليسی، براساس نظرية استعاری مفهومی گسترده )کوچش، 

های مفهومی ستعاره( ضمن بررسی انواع ا2021و همکاران )  (Lathifatussa’diyyahلطيفتوسا دياح )کند. ( بررسی می2020

رين کنند که بيشتمشخص می داستان زهرابا عنوان  حنان الشيخهای تصويری موجود در رمان انگليسی و تبيين طرحواره

زاده ماتو ح کاظمياناست. « هويت، وجود، نيرو، فضا، وحدت/تکثر، ظرف و مقياس»فراوانی به ترتيب مربوط به طرحوارۀ 

ست ه يايیپو-نيرونظام های بيماری و ميان استعاره یارتباطبردند که های بيماری کرونا پیعارهدر بررسی است (2022/  1401)
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تحقيق . کندرا مشخص می های آنهای نيرو و گرايشای پيچيده کمک نموده و ماهيتکه در درک بهتر ساختارهای استعاره

های روسی، انگليسی و عربی بين زبان« خشم»حساس ( پيرامون اVorobeva( )2020( و وروبفا )Albufalasaآلبوفالسا )

 های مفهومی دارد.گيری استعارهسازد که زبان عربی بيشترين تمايل را به شکلمشخص می

انجام گرفته است. به لحاظ نزديکی محتوا « شادی»های چندی نيز در زمينة استعارۀ مفهومی حوزۀ بايد دانست که پژوهش

 ره کرد: توان به اين موارد اشامی

ها، هستی شناختی که اين استعارهکند. از جمله اين( پيشنهادهای خاصی در رابطه با مفهوم شادی ارائه می2008کوچش )

های های استعارهها و تفاوت( شباهت2016)  (Hamdiحمدی ) اند.و نيرو پويا بوده و بر اساس تجربيات جسمانی سامان يافته

( چگونگی استعاری شدن مفهوم عاطفی 2019) (Pastaeپاستی )، عربی و اسپانيايی بررسی کرد. شادی را در سه زبان انگليسی

 های خشم ليکاف و جانسون را به راحتیرا در زبان انگليسی از ديدگاه شناختی بررسی کرد و پی برد استعاره« (joy) شادی»

، «گياه» ،«بازار»های کنند که مولانا از حوزه( مشخص می1397زاده )محمديان و فرحانیتوان برای مفهوم شادی به کار برد. می

و همکاران  مقدمشريفیبهره برده است. « شادی»برای عينی و ملموس جلوه دادن مفهوم انتزاعی « اشيا»، «جانور»، «خوراک»

بت به ای مفهومی غم نسهديوان پروين اعتصامی پی بردند فراوانی بيشتر استعاره ( در رابطه با مفاهيم شادی و غم در1398)

و همکاران  حاجبی تقی پوریپروين قابل توجيه است.  هایسروده در کاررفتهبه اجتماعی تلخ مضامين  به توجه شادی، با

  .پرداختند افغانی محمد علی های رنجبافتهو  شوهر آهو خانمدر « شادی»مفهومی حوزۀ  ربردهای استعارۀ( به تحليل کا 1400)

 ی پژوهششناس. روش2.1

وليد بخشی تهای ليکاف و جانسون، و کوچش در خصوص تأثير فرهنگ بر نحوه انگيزهچارچوب نظری پژوهش، ديدگاه

 ( جهت انجام2006های تصويری ايوانز و همکاران )های خاص است. فهرست طرحوارههای مفهومی و نگاشتاستعاره

خشم و هياهو )فارسی(،  سنگ صبور هایها در داستانتفاوت يافتن برای مقابله انجام چنينهم و هاشباهت برای يافتن مقايسه
 است.  بوده)عربی( مد نظر  ميرامار)انگليسی( و 

گيرد هايی را که مورد کاوش قرار میهای گوناگونِ زبان شناختی و تحقيقات ادبیِ مبتنی بر زبان، متن و يا متندر پژوهش

پيکره »رای ارزيابی فرضيات يک نظريه، مطالعاتی را که بر تماميت يک پيکره مبتنی است توان بچنين مینامند. هممی« پيکره»

های مختلف ( هجده نوع پيکره را از ديدگاه1992( و همکاران )Atkins( به شمار آورد. اتکينز )corpus-based« )بنياد

 کند. بررسی ما انجام گرفته تطبيق می ( با آنچه درwhole text« )متن کامل»ها، نوع اند که از اين گونهبرشمرده

)به عنوان مقصد( و با « شادی» های مربوط به حوزۀها با جستجوی کليدواژهای حاضر استخراج دادهدر پژوهش پيکره

های مبدأ های دارای استعاره، برای بررسی حوزهتوجه به بافت زبانی مربوطه صورت پذيرفته است. توصيف و تحليل نمونه

( پيشتر همين آماده انتشارو  1401محمودی و همکاران ) ای انجام گرديده است. های موجود به شيوۀ مقايسهگاشتو نام ن

هايی که اکنون مورد بحث قرار گرفته های مفهومی حوزۀ عاطفه غم و احساس خشم در داستانشيوه را برای بررسی استعاره

 اند.به کار برده

 هاشیوة تجزیه و تحلیل داده .3.1

. بنا به گفتة شودها، اولين مشکلی است که هر تحليل مبتنی بر پيکره با آن مواجه میدانيم که شناسايی و استخراج دادهمی

ی هاهای مفهومی، پيوندی با صورترسد؛ زيرا نگاشت(، حتی اين امر در نگاه اول، غيرممکن به نظر می2:  2006استفانويچ )

هومی( های مفهای زبانی )ظاهر شده در نگاشتهايی برای استخراج عبارتاين مسأله، استراتژیخاص زبانی ندارند؛ در نتيجة 

 کند:( اين موارد را مطرح می2006ها پيشنهاد شده است. به طور مثال استفانويچ )از پيکره
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جملاتی که  های حوزۀ مقصد، د. جستجویهای حوزۀ مبدأ، ج. جستجوی واژهالف. جستجوی دستی، ب. جستجوی واژه

اج ، و. استخر«نشانگرهای استعاره»دارای اقلام واژگانی از هر دو حوزۀ مبدأ و مقصد هستند، هـ. جستجوی استعاره بر اساس 

 ای که شامل توضيحاتی برای نگاشت مفهومیهای معنايی، ز. استخراج از پيکرهاز يک پيکرۀ حاشيه نويسی شده برای حوزه

استفاده کنيم. واژۀ « های حوزۀ مقصدجستجوی واژه»کند که از روش سوم، يعنی قتضا میاست. محدوديت پژوهش حاضر ا

های هر يک در سه زبان، از فرهنگ مربوط به های فارسی، انگليسی و عربی و سپس مترادفدر زبان های آنو معادل« شادی»

های داستانی مورد نظر برای يافتن اژه در پيکرهها به عنوان کليدوها و مترادفآن زبان استخراج گرديده است. اين معادل

 به کار برده شدند.« شادی»های مفهومی مناسب با حوزۀ مفهومی استعاره

 . بحث2

 «شادی»های مفهومی حوزة های استعاره. طرحواره1.2

 سنگ صبور. داستان 1.1.2

مفهومی شناسايی شد و مشخص گرديد  مورد استعارۀ 83، سنگ صبوردر « شادی»های مفهومی حوزۀ در بررسی استعاره

سفر، شئ/ وسيله/ دارايی، »حوزۀ مبدأ استفاده کرده است. اين موارد:  12از « شادی»که نويسنده برای بيان مفهوم حوزۀ مقصد 

سرزندگی، عضو بدن ظرف، شور و شوق، نيروی طبيعی، ظرف/ مکان، مرگ، حس دلپذير فيزيکی، زندگی، ديوانگی، پايين 

 شوند. شامل می را« بودن
 

 سنگ صبوردر  « شادی»های مفهومی حوزۀ های تصويری استعارهطرحواره (:1)جدول 

 طرحوارۀ تصويری استعارۀ خاص
 فراوانی

 استعارۀ خاص

 14 وجود: شئ ]شادی شئ /وسيله/دارايی است.[

 2 وجود: شئ ]شادی حس فيزيکی دلپذير است.[

 1 وجود: شئ ]شادی زندگی است.[

 9 حجم: ظرف بدن ظرف شادی است.[]عضو 

 2 حجم: ظرف ]شادی ظرف/مکان است.[

 28 هدف-مسير–حرکت: منبع ]شادی سفر است.[

 ]شادی مرگ است.[
 هدف-مسير–حرکت: منبع

 تمرکز بر نقطة پايان
2 

 1 فضا: بالا به پايين ]شادی پايين بودن است.[

 12 نيرو: توانمند سازی ]شادی سرزندگی است.[

 6 نيرو: توانمند سازی شور و شوق است.[ ]شادی

 5 نيرو: اجبار ]شادی نيروی طبيعی است.[

 1 نيرو: انحراف ]شادی ديوانگی است.[
 

برای  سنگ صبوردر « وجود، حجم، حرکت، فضا و نيرو»طرحوارۀ تصويری  5شود که مشخص می 1با توجه به جدول 

 اند. به کار رفته« شادی»بيان مفهوم 

عينی در اين  ما با اشيا ( ضمن اشاره به اساس تعامل روزمرۀ2006ايوانز و همکاران )« وجود: شئ»طرحوارۀ راجع به 

آيد، و آن را بر آنچه بين اشيا طرحوارۀ تصويری، نمايشی شماتيک است که از تجربة تجسم يافته پديد می»طرحواره معتقدند: 



 برمسی و ديگراننسرين محمودی  های تصويری سه داستان )فارسی، انگليسی و عربی( /در طرحواره« شادی»عاطفة  /14
 

 

های محدود و خاصی از فضا ای فيزيکی مانند رنگ، وزن و شکل، منطقههدهد؛ به عنوان مثال، ويژگیمشترک است تعميم می

های فيزيکی که فاقد اين ويژگی« تورم»توان روی  موجوديتی انتزاعی مانند کنند. اين طرحوارۀ تصويری را میرا اشغال می

يکی را بر حسب يک شئ فيز «تورم»است، نگاشت. پيامد اين نگاشت استعاری اين است که اکنون يک موجود انتزاعی مانند 

که در نمونه های پيش رو خواهيم ديد، استفاده از اين فرايند برای آسان سازی درک مقوله( همچنان191)ص « کنيم.درک می

 های انتزاعی به طور مکرر اتفاق می افتد. 

]شادی حس مورد(،  14ست[ )شود که شامل: ]ترس شئ / وسيله/ دارايی اديده می در سه استعاره« وجود: شئ »طرحوارۀ 

 است. مورد( 1]شادی زندگی است[ )و  مورد( 2فيزيکی دلپذير است.[ )

 آمده است: سنگ صبورهای ياد شده از  هايی از طرحوارهدر ادامه نمونه

ئ ، . شادی مانند شداشتی نشاطی خنده و چه داشتی، که گندی زندگی اين بااستعارۀ ]شادی شئ / وسيله/ دارايی است.[: 

 وسيله و دارايی قابليت تملک پذيرفته است.  

خوش حالی )شادی( عين زندگی  شومه ... . مرگ گَنده، مرگ .هازنده شما بحال خوش استعارۀ ]شادی زندگی است.[: 

های مبدأ به اصطلاح زبان شناسان بر آن نگاشت میاست. موارد ديگر نيز به همين منوال، شادی مقصدی است که حوزه

  .شوند

]شادی ظرف/ مورد( و  9) ]عضو بدن ظرف شادی است[شود که شامل: ديده می در دو استعاره« حجم: ظرف»طرحوارۀ 

 است. مورد( 2مکان است[ )

 شد. خوش دلم من« کنيم بازی بياين ... هابچه»گف  شوکت اومد خانماستعارۀ ]عضو بدن ظرف شادی است.[: 
 است. فاصله مو يک شادیغم و   انمياستعارۀ ]شادی ظرف / مکان است.[: 

داده تا  رارقای در اختيار انسان تجربه های متحرک،پديده ساير تحرکه انسان و مشاهد ترکح «:حرکت»طرحوارۀ 

 در بهاقبرای آنچه  ای. صفوی با ذکر اين موضوع معتقد است که انسان از روی چنين تجربهآوردای انتزاعی پديد طرحواره

]شادی در دو استعارۀ: « هدف-مسير-حرکت: منبع»طرحوارۀ (. 375: 1379) گيردمیرا در نظر  حرکت گی، ويژتنيست حرک

 28شود. تکيه صادق چوبک بر استعاره ]شادی سفر است[ با ديده می مورد( 2]شادی مرگ است[ )مورد( و  28) سفر است[

طرحواره  5استعاره از  28ر استعاره ها و از جمله اين است. وی برای ساخت ديگ 1مورد تکرار، نکته قابل توجه جدول شماره 

 تصويری استفاده کرده است. دو نمونه ديگر را ببينيد تا توضيحات ديگر را بياوريم:

 نيامد؟ خوشتان شما حالا دهم، ...نمی راه خانة خود در نوکر باشم آزاد خواهممی من چوناستعارۀ ]شادی سفر است.[: 
 . بزنيم دارت بايد قاتلی تو گنمرد، می خوشی از خودش بابا بزنم داد چی هرست.[: استعارۀ ]شادی مرگ ا 

گويای دو نوع نگاشت  است. اين نمونه« مرگ»و هم « سفر»شادی )= لذت شادی بخش( هم  عاطفةدر گزارش زيرين، 

 است که از روی تجربه زيستی به دو امر انتزاعی سفر و مرگ نسبت داده شده است:

ينقده بچلونه که تو جيگر آدم سولاخ بشه و گوشت تن آدم پف کنه ... و زير دسّ و پاش مثه بره قربونی دسّ و پا ا» ... 
 .«  بزنه و هی عرق بشينه و ]از خوشی[ از حال بره تا بميره

ای که هرای گويندرسانند. بها میتوانيم اثبات کنيم که بازنمودهای زبانی، ما را به کشف طرحوارههايی میبا چنين نمونه

زمينة تجربی، همان رسيدن از نگاشت کرده است پيش« مرگ»و « سفر»های مقصد )لذت( را بر حوزه« شادی»حوزۀ مبدأ 

گيری عاطفة شادی با معيارهای متداول ميسر نيست بنابر جايی )حدی( به جايی )حدی( ديگر است.از آنرو که درک و اندازه

برد. اين نوع نگاشت با برای نمايش رسيدن و پايان )اوج شادی( بهره می« مرگ»وزۀ مقصد يا ح« سفر»اين از حوزۀ مقصد 
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شود. نکته قابل ذکر اين است که بازنمودهای زبانی انگليسی و عربی تحت کمی تفاوت در زبان انگليسی و عربی نيز ديده می

ت شوند. در عين حال مشخص است که مقصد نگاشمی ای متفاوت ظاهرتأثير پيشينه و زمينة فرهنگی اين دو سرزمين به گونه

ا يک شود. اين تفاوت را ب)سفر و مرگ( يکسان بوده است، فقط تعبير هر حوزه است که با الفاظ اقليمی ويژه بازنمايی می

 دهيم:   مثال ديگر توضيح می

 ای؛ مانند: اسطوره وهای پندارگرايانهزمينهرود، اما در عالَم انسانی با توجه به اگر چه رويدادی زيستی به شمار می« مرگ»

های گوناگون تصور شده است. فارغ از دين تا حماسه و عرفان، که برای انسان از ديرباز ايجاد گرديده، پديدۀ مرگ به شکل

ی، ار انگارگذارانة اجتماعی در خصوص مرگ، از جنبة ارتباط نوع بشر با اين پديده معمولاً آن را از طريق جاندمسائل ارزش

اند. اين موضوع به لحاظ سابقه و عموميتی که دارد از انسان ابتدايی تا انسان پيشرفته را در تنوع دارای شخصيت تصورکرده

رفت. های ديگری را نيز سراغ گتوان رهيافتبخشيدن به بنياد اين الگو مشارکت داده است. با اين همه در مباحثِ شناختی می

( در پژوهشی که در خصوص عبارات استعاری به کار رفته در 2020، آندو و کوداک )«مرگ»ن مفهوم به طور مثال، پيرامو

حجم  مسير،»های های محلی استفاده شده بودند، پی بردند که طرحوارهمورد مرگ سه شخصيت برجسته کنيايی در روزنامه

( مشاهده کردند که 1989ليکاف و ترنر )که گفتيم  چنان اند. در عين حال همبرای بيان مفهوم مرگ به کار رفته« و وجود

تواند با مرگ مرتبط باشد مانندی که میهای انسانشود. البته ويژگیانگاری میهای مختلفی انسانعمدتاً مفهوم مرگ به روش

 کند.« درو»يا « ويران»، «ببلعد»تواند محدود است: مرگ می

 شود. ديده میمورد  1]شادی پايين بودن است[ در استعارۀ « فضا: بالا به پايين»طرحوارۀ 

 خنده. زير زنهمی خوشحالی از ببينه را تو اگه

 يابد. طرحوارۀ نيرو موضوعيت می باشد، قرارگرفته در برابر حرکت، نيروی مقاومت و سدّی که آنگاه«: نيرو»طرحوارۀ 

 و هايی که فاقد سدّپديدهحالات و کيفياتی را به ود و موانع اين است که انسان در ذهن خ طرح انتزاعی برخورد با مشکلات

هايی است که جانسون آن را معرفی يکی از طرحوارهنيرو  ۀطرحوار(.  74:  1384، )صفوی منسوب کند اند،موانع فيزيکی

 کرده است. 

اند. شده بندیطبقهآيد شود که به شکلی که از پی میعبارت استعاری ديده می 24در « نيرو»، طرحوارۀ سنگ صبوردر 

می در تعامل با دنيای اطراف خود درکسازد که يادآور شويم طرحوارۀ نيرو را لازم می سنگ صبورکثرت اين طرحواره در 

های حلشود تا در جهت رفع مشکل، حالات و راهموجب میانسان پذيری قابليت انعطاف(. 43:  1390)راسخ مهند،  کنيم

ه گفته ندد و ببطرحی انتزاعی از اين برخورد فيزيکی در ذهن انسان صورت می بدين ترتيب، .دش بندقمتفاوتی در ذهن ن

ای در ذهن خود پديد کند، طرحوارهها را قطع میو آنچه در مسير حرکت متحرک ها و ديوارهانسان با ديدن سدَا» جانسون،

هايی که در تحقيق ما گردآوری شده نمونه .(74: 1384)نقل از صفوی،  سدها مربوط است آورد که به قدرت او در گذر ازمی

 هايی سازگاری دارد.بيش و کم با چنين تحليل

 مورد( 6]شادی شور و شوق است[ )مورد( و  12) ]شادی سرزندگی است[در دو استعارۀ: « نيرو: توانمند سازی»طرحوارۀ 

 شود.ديده می

 از جامی است. خودش شادمان بازی از غرد.می و راندمی پيش را ایزروان ... مهره استعارۀ ]شادی سرزندگی است.[: 

 کشد.می سر و داردمی بر شراب

 خدايگان فرستاده. برای اهورامزدا را خر اين بوذرجمهر، شادمان: خداوندگارا! استعارۀ ]شادی شور و شوق است.[: 

 شود. ديده می مورد( 5]شادی نيروی طبيعی است[ )در استعارۀ « نيرو: اجبار»طرحوارۀ 
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 خنده. زير زنهمی خوشحالی از ببينه را تو اگه

 شود. ديده میمورد(  1است[ ) ديوانگی]شادی در استعارۀ « نيرو: انحراف»طرحوارۀ 

 شود.از شادی آمدنت ديوانه می دارد تو دلسوخته عاشق دانیهيچ می

ای که بيشتر به کار رفته، طرحوارۀ ، طرحواره«دیشا»، حوزۀ سنگ صبوردارد که در های به دست آمده معلوم میداده

 11« )حجم»عبارت(،  17« )وجود»عبارت(،  24« )نيرو»های عبارت( است و پس از آن به ترتيب طرحواره 30« )حرکت»

 عبارت( قرار دارند. 1« )فضا»عبارت( و 
 

 سنگ صبوردر « شادی»های تصويری حوزۀ مفهومی فراوانی طرحواره (:2)جدول 

 سنگ صبور رحوارۀ تصويریط

 بسامد عبارات استعاری

 17 وجود

 11 حجم

 30 حرکت

 24 نيرو

 1 فضا
 

 خشم و هیاهو. داستان 2.1.2

حوزۀ مبدأ استفاده کرده  14از « شادی»، معلوم گرديد که فاکنر برای بيان مفهوم حوزۀ مقصد خشم و هياهودر بررسی 

، حس دلپذير فيزيکی، ماده/ مايع در ظرف، لذت، شور و شوق، مکان/ دارايی يله/وسئ/ شهای حوزه»است. اين موارد شامل: 

 است.« ظرف، دشمن در ميدان نبرد، زمان، برتری اجتماعی، سفر، سلامتی، بو و مزه، صدا ظرف، در بهشت بودن

 ست: نمايش داده شده ا  3در جدول  خشم و هياهودر « شادی»های خاص مفهوم طرحوارۀ تصويری، استعاره
 

 خشم و هياهودر « شادی»هايی مفهومی حوزۀ های تصويری استعارهطرحواره (:3)جدول 

 فراوانی استعارۀ خاص طرحوارۀ تصويری استعارۀ خاص شادی

 26 وجود: شئ  ]شادی شئ /وسيله/دارايی است.[

 14 وجود: شئ  ]شادی حس دلپذير فيزيکی است.[

 6 وجود: شئ  است.[ لذت]شادی 

 1 وجود: شئ  زمان است.[]شادی 

 1 وجود: شئ  ]شادی سلامتی است.[

 1 وجود: شئ  ]شادی بو و مزه است.[

 11 حجم: ظرف است.[ماده/مايع در ظرف ]شادی 

 4 حجم: ظرف است.[ مکان/ظرف]شادی 

 1 حجم: ظرف است.[ صدا ظرف شادی]

 1 حجم: ظرف ]شادی در بهشت بودن است.[

 1 هدف-مسير–منبعحرکت:  ]شادی سفر است.[

 1 نيرو: اجبار ]شادی برتری اجتماعی است.[

 1 نيرو: نيروی متقابل ]شادی دشمن در ميدان نبرد است.[

 5 نيرو: توانمند سازی است.[ شور و شوق]شادی 
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برای  خشم و هياهودر « وجود، حجم، حرکت و نيرو»طرحوارۀ تصويری  4شود که با توجه به جدول بالا مشخص می

 اند. به کار رفته« شادی»ان مفهوم بي

]شادی حس دلپذير فيزيکی است.[ مورد(،  26استعارۀ: ]شادی شئ / وسيله/ دارايی است[ ) 6در « وجود: شئ »طرحوارۀ 

 1مورد(، ]شادی زمان است[، ]شادی سلامتی است[ و ]شادی بو/ مزه است[ )هر کدام  6است.[ ) لذتمورد(،  ]شادی  14)

 شود.ديده می مورد(

  آمده است: خشم و هياهوهای ياد شده از هايی از طرحوارهدر ادامه نمونه

 شادی شئ / دارايی/ وسيله است.[:استعارۀ ]
Dilsey said. “And they aint going to be no luck in saying that name, lessen you going to set up with 

him while he cries.” 

     (کنه باش بيدار بشينی.ن اسم شگون نداره، مگه اينکه وقتی اون گريه میديلسی گفت: گفتن او)

 .[:است بو استعارۀ ]شادی
Can he smell that new name they give him? Can he smell bad luck? 

 (بشنفه؟ را بد بخت بوی تونهمی)

 شادی زمان است.[:استعارۀ ]
“Better luck next time,” I says. 

 کنم.(    يم: اگر خدا بخواهد دفعة ديگر عجله نمیگو)می

 شادی سلامتی است.[:استعارۀ ]
I’m glad you feel well enough to come down 

 )خوشحالم حالت آن قدر خوب بوده که بيايی پايين.(

 شادی حس دلپذير فيزيکی است.[:استعارۀ ]
I realise that when a man works all day he likes to be surrounded by his family at the supper table. I want 

to please you.” 
 خواهم تو راضیاش دورش باشند. من میکند خوش دارد سر ميز شام خانوادهملتفتم که وقتی يک مرد تمام روز کار می)

     (باشی.

مورد(، ]شادی  11است[ )ماده/ مايع در ظرف ]شادی های: شود که استعارهديده می استعاره 4در « حجم: ظرف»طرحوارۀ 

 شود.را شامل می مورد( 1مورد( و ]شادی در بهشت بودن است[ ) 1است[ ) صدا ظرف شادیمورد(، ] 4است[ ) مکان/ ظرف

 شادی ماده/ مايع در ظرف است.[:استعارۀ ]
“Reckin so,” Luster said. “Dese is funny folks. Glad I aint none of em.” 

 (ان. خوبه که من از اونا نيستم.لاستر گفت: گمونم. عجب آدمايی)

 شادی ظرف/ مکان است.[:استعارۀ ]
she says I want you to be happy to have a family of your own not to slave your life away for us.  

 (اشی و زندگيت را فدای ما نکنی.ای برای خودت داشته بخواهم خوشبخت باشی خانوادهگويد میمادرمان می)

 صدا ظرف شادی است.[:استعارۀ ]
“I’m glad to hear that,” I says. 

 .(شنومگويم: خوشحالم که اين را می)می

 .شودديده می ]شادی سفر است[در استعارۀ  «هدف-مسير-حرکت: منبع»طرحوارۀ 
I says far as I’m concerned, let her go to hell as fast as she pleases and the sooner the better. 

 گويم تا آنجا که به من مربوط است بگذار حالا که خوش دارد برود به درک و هرچه زودتر بهتر.(اش می)به
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 اند:شده بندیشود که به شکل زير طبقهعبارت استعاری ديده می 7در « نيرو»طرحوارۀ 

 . شودمی مورد( ديده 5است.[ ) شور و شوق]شادی ارۀ استع در« نيرو: توانمند سازی»طرحوارۀ 
 “And you ought to be damn glad to get that,” I says, “A kid like you.” 

 (.آدمی گيرش پول اينقدر که باشد خوشحال هم خيلی بايد تو مثل ایبچه تازه: گويممی)

 شود. ديده میمورد(  1ست.[ )]شادی برتری اجتماعی ااستعارۀ  در« نيرو: اجبار»طرحوارۀ 
 “Thanky, young marster. Thanky.” Then the train began to move.  

 آن وقت قطار يواش يواش راه افتاد.(«ممنونم، ارباب جوان، ممنونم.)»

 شود. ديده میمورد(  1]شادی دشمن در ميدان نبرد است[ )استعارۀ  در« نيرو: نيروی متقابل»طرحوارۀ 
What he want to worry about luck for? Luck can’t do him no hurt. 

 رسونه.(اش نمی)چرا شور بختو بزنه؟ بخت که آزاری به

عبارت( است و پس از آن به ترتيب  49« )وجود»ای که بيشتر در  داستان  خشم و هياهو به کار رفته طرحوارۀ طرحواره

چنانکه در بارۀ نتايج کمی عبارت( قرار دارند. هم 1« )حرکت»عبارت( و  7« )نيرو»عبارت(،  17« )حجم»های طرحواره

وجود، حجم، حرکت و »طرحوارۀ  4های تصويری سنگ صبور توضيح داديم، اينجا کثرت توجه معطوف است به طرحواره

ها، د که از اين طرحوارهدهاند. جدول شماره چهار نشان میبه کار رفته« شادی»که در خشم و هياهو برای بيان مفهوم « نيرو

استعاره بازنمايی شده است. يک بار ديگر اين  6مورد، بيشترين تکرار را دارد. اين طرحواره از طريق  49با « وجود»طرحواره 

 شادی شئ / دارايی/ وسيله است.[:استعارۀ ] مورد را ببينيم:
Dilsey said. “And they aint going to be no luck in saying that name, lessen you going to set up with him 

while he cries.” 

     (کنه باش بيدار بشينی.که وقتی اون گريه میديلسی گفت: گفتن اون اسم شگون نداره، مگه اين)

 توان داشت و آن را مانند شئ زای([ را میدر اين طرحواره آنچه اساس قرار گرفته اين است که شگون ])خجستگی شادی

زای( را با کوشد امر انتزاعی شگون )خجستگی شادیفرض کرد. اين تصور از تجربه انسانی مالکيت ناشی شده است و می

 سازی و محسوس کند.عادی« مالکيت»حس 
 

 خشم و هياهودر « شادی»های تصويری حوزۀ مفهومی فراوانی طرحواره (:4)جدول 

 خشم و هياهو طرحوارۀ تصويری

 عاریبسامد عبارات است

 49 وجود

 17 حجم

 1 حرکت

 7 نيرو

 --- فضا
 

 میرامار. داستان 3.1.2

شناسايی شد و مشخص گرديد که نويسنده برای بيان « شادی»مورد استعاری برای بيان مفهوم  90، ميراماردر بررسی 

يی/ وسيله، عضو بدن ظرف، شئ / دارا»حوزۀ مبدأ استفاده کرده است. اين موارد شامل:  15از « شادی»مفهوم حوزۀ مقصد 

حس دلپذير فيزيکی، مايع/ ماده در ظرف، مکان/ ظرف، سرزندگی، شور و شوق، حيوان، نيرو، گرما/ سرما، ديوانگی، پاکيزگی، 

 شوند.می« دشمن در ميدان نبرد، مزه و مهربانی
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 شده است: نمايش داده  5در جدول  ميراماردر « شادی»های خاص مفهوم طرحوارۀ تصويری، استعاره

 
 ميراماردر « شادی»های مفهومی حوزۀ های تصويری استعارهطرحواره (:5)جدول 

فراوانی استعارۀ  طرحوارۀ تصويری استعارۀ خاص

 خاص

 28 وجود: شئ  ]شادی شئ /وسيله/دارايی است.[

 9 وجود: شئ  ]شادی حس دلپذير فيزيکی است.[

 3 وجود: شئ  ]شادی گرما/سرما است.[

 3 وجود: شئ  حيوان در بند است.[]شادی 

 1 وجود: شئ  ]شادی مهربانی است.[

 1 وجود: شئ  ]شادی مزه است.[

 1 وجود: شئ  ]شادی پاکيزگی است.[

 8 حجم: ظرف ]شادی مايع/ماده در ظرف است.[

 8 حجم: ظرف ]شادی مکان/ظرف است.[

 12 حجم: ظرف ]عضو بدن ظرف شادی است.[

 5 نيرو: توانمندسازی []شادی سرزندگی است.

 4 نيرو: توانمندسازی ]شادی شور و شوق است.[

 3 نيرو: اجبار ]شادی نيروی طبيعی است.[

 1 نيرو: نيروی متقابل ]شادی دشمن در ميدان نبرد است.[

 2 نيرو: انحراف ]شادی ديوانگی است.[

 

مورد(،  28ای: ]شادی شئ / وسيله/ دارايی است.[ )هشود که استعارهاستعارۀ خاص ديده می 7در « وجود: شئ »طرحوارۀ 

مورد( و  3مورد(، ]شادی گرما/سرما است.[ و ]شادی حيوان در بند است.[ )هر کدام  9]شادی حس دلپذير فيزيکی است.[ )

 گيرد.مورد( را در بر می 1]شادی مهربانی است.[، ]شادی مزه است.[ و ]شادی پاکيزگی است.[ )هر کدام 

 ميرامار آمده است:های ياد شده از هايی از طرحوارهنمونهدر ادامه 

مسلط  ای بر افکارمو با خنده معصومانه)وأنا أداری أفکاری بإبتسامه بريته.  ]شادی شئ / وسيله/ دارايی است.[:استعارۀ 

 (شدم.می

 (نداشتم.ام را توانايی کنترل خنده)لم أتمالک من الضحک. ]شادی حيوان در بند است.[: استعارۀ 

و شاع فی نفسی سرور، کالسائل العذب الذی يخالط الريق بعد مضغ الفول الأخضر الکبر ]شادی مزه است.[: استعارۀ 

شادی سراپايم را گرفت، چونان مزه مخلوط آب دهان و باقلای سبز تازه چيده )الطازج المقطوف لتوه من الأرض الخضراء. 

 (از زمينی سرسبز

ياق ای شکفته از اشت]زهره[ با چهره)لثمت الفتاه يدها مشرقه الوجه لحراره الترحيب.  سرما است.[:]شادی گرما/ استعارۀ 

  (ديدار، دستش را بوسيد

 داً تبادلنی موده بموده و سررت بذلک جها فابتسمت ابتسامه صافيه فلم أشک فی آن]شادی پاکيزگی است.[: استعارۀ 

 (مودت و لطفش بود و خوشحال شدم. خندۀ بی غل و غشی کرد که نشانة ابراز)
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و انبعثت من اعماقی رغبه جامحه فی الستمتاع لأقصی حد بليله رأس السنه  ]شادی حس دلپذير فيزيکی است.[:استعارۀ 

 (حد و حصری برای خوشگذرانی در شب پايان سال، سر بر کشيد.و از اعماق درونم ميل بی)الجديده. 

 (هايش به نشان تبسمی مهربانانه باز شدند.لب)افتر ثغرها عن ابتسامه حنون. ف]شادی مهربانی است.[: استعارۀ 

مورد(،  12شود که عبارتند از: ]عضو بدن ظرف شادی است.[ )استعارۀ خاص ديده می 3در « حجم: ظرف»طرحوارۀ 

 مورد(. 8]شادی مايع/ ماده در ظرف است.[ و ]شادی مکان/ظرف است.[ )هر کدام 

جعل ينظر ألیّ بعينين باسمتين داعيتين ألی مزيد من التعارف فخف سخطی عليه ن ظرف شادی است.[: ]عضو بداستعارۀ 

  (هايم را تخفيف داد.کرد و اين مقداری از دلخوریاو با چشمانی متبسم که نشان ارادتش به من بود نگاهم می)درجات. 

حس عجيبی از شادی و اندوه )بالفرح و الضيق معاً. اجتاحنی إحساس غريب  ]شادی مايع/ ماده در ظرف است.[:استعارۀ 

 (وجودم را سرشار کرد.

ای داشتم به برای لحظه)أوشکت لحظه علی الضحک و لکن سرعان ماأخذت به. ]شادی مکان/ ظرف است.[: استعارۀ 

 (افتادم که سريع خودم را جمع و جور کردم.خنده می

 اند:شده بندیزير طبقه شود که به شکلیعبارت استعاری ديده م 15در « نيرو»طرحوارۀ  

مورد(  4مورد( و ]شادی شور و شوق است.[ ) 5.[ )ی ]شادی سرزندگی استهادر استعاره« نيرو: توانمندسازی»طرحوارۀ 

 شود. ديده می

د اين ننما)وحب الحياه يتردد مع أنفاسی، بحری مع ريقی، ينعش روحی بفرح و نهم. ]شادی سرزندگی است.[: استعارۀ 

  (يابد و روحم را سرشار از شادی و سرزندگی کرده است.هايم استمرار میگرمای خجسته و عشق به زندگی که با نفس

 (خوشامدگويان در را باز کرد.)فتحت لی الباب مرحبه ]شادی شور و شوق است.[: استعارۀ 

 شود:( ديده میمورد 3در استعارۀ ]شادی نيروی طبيعی است.[ )« نيرو: اجبار»طرحوارۀ 

 (خوشحال شدم که آمدنش مرا از افکار سياهم بيرون خواهد کشيد.)رحبت بها لتنتشلی من أفکاری السوداء. 

 شود:مورد( ديده می 2در استعارۀ ]شادی ديوانگی است.[ )« نيرو: انحراف» طرحوارۀ 

خ رصت را غنيمت شمردم و به قلب تاريوار فقبضت علی الفرصه بجنون، مضيت به إلی رحله فی رحاب التاريخ )ديوانه

 نقب زدم ، ...(

( است. در مورد طرحوارۀ 2006ی اين مقاله بر ديدگاه ايوانز و همکاران)ها، تکيهايم در بحث از طرحوارهچنانکه گفته

يک موجود در حرکت افتد که شود و زمانی اتفاق میايوانز و همکاران معتقدند که نيرو، وقتی انحراف تلقی می« نيرو: انحراف»

شود. اگر شنا کردن شناگر بر خلاف جريان قوی را در نظر بگيريم به کند و اين منجر به انحراف با موجودی ديگر ملاقات 

توانيم تصور کنيم که چگونه از مسير معين دور و منحرف شده شود میطوری که به تدريج در امتداد خط ساحلی رانده می

خوشحال )« رحبت بها لتنتشلی من أفکاری السوداء.»که گذشت اين ويژگی و کارکرد ديده می شود: ( در مثالی 188است.)ص 

 ، باعث دگرگونی وضعيت شخص«نيرو»رويداد حضور غير به منزلة . (شدم که آمدنش مرا از افکار سياهم بيرون خواهد کشيد.

 شده است.

 شود:مورد( ديده می 1ميدان نبرد است.[ ) شادی دشمن دردر استعارۀ ]« نيرو: نيروی متقابل»طرحوارۀ 

 ای تأثيرگذار کرد.(فإبتسمت إلیّ ابتسامه تشرح الصدر )خنده

« حجم»های عبارت( است و طرحواره 46« )وجود»طرحوارۀ  ای که بيشتر در ميرامار به کار رفتهطرحواره« شادی»در حوزۀ 

 ند.قرار دار عبارت( پس از آن 15« )نيرو»عبارت( و  28)
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 ميراماردر « شادی»های تصويری حوزۀ مفهومی فراوانی طرحواره (:6)جدول 

 ميرامار طرحوارۀ تصويری
 بسامد عبارات استعاری

 46 وجود

 28 حجم

 15 نيرو
 

بيش از بقيه تکرار شده است. اين تعداد اگر نه از « وجود: شئ »دهد، طرحوارۀ تصويری چنانکه جدول بالا نمايش میهم

ا رجوع توانيم بديديم همسويی دارد و می خشم و هياهودد، دست کم از نظر تمايل به افزونی با تعداد بيشتری که در حيث ع

متوجه تمايل نجيب محفوظ به استفاده از اين طرحواره مشترک شويم. ناگفته پيداست که همان فرايند ميرامار های به مثال

شد و حداقل اين نتيجه را مد ديده می خشم و هياهودمت گرفته شده است که در به خ ميرامارهای مفهومی در توليد استعاره

  تر است. نظر بايد داشت که الگو سازی استعاری در خصوص اين طرحواره، در دو زبان انگليسی و عربی رايج
 

 در سه داستان« شادی»های مفهومی حوزة های استعاره. مقایسة طرحواره1.1.2
 وجود، حجم»های گردد هر سه داستان از طرحوارهها تنظيم شده، معلوم میهايی که بين داستانباهتبا توجه به جدول ش

اند. هم چنين طرحوارۀ حرکت در زبان فارسی و انگيسی  و طرحوارۀ با بسامدهايی بعضاً بسيار متفاوت استفاده کرده« و نيرو

های ه  شباهتشود کها باشد. اين نتيجه نيز مکرر مینگ ويژه بودن آنتواند ناشی از فرهشود که میفضا فقط در فارسی ديده می

 ها دلالت دارند.موجود به جهانی بودن طرحواره
 

 «شادی»ای بيان حوزۀ مفهومی ميرامار برو  خشم و هياهو، سنگ صبورهای تصويری در فراوانی طرحواره (:7)جدول 

 طرحوارۀ تصويری

 حوزۀ شادی

 سنگ صبور

 ت استعاریبسامد عبارا

 خشم و هياهو

 بسامد عبارات استعاری

 ميرامار

 بسامد عبارات استعاری

 46 49 17 وجود

 28 17 11 حجم

 --- 1 30 حرکت

 15 7 24 نيرو

 --- --- 1 فضا

 

« وجود»، طرحوارۀ ميرامارو  خشم و هياهوها در شود که يکی از پرکاربردترين طرحوارهآشکار می 7با ملاحظه جدول 

ها در رتبة ای نسبت به بقيه داستاناين طرحواره با تفاوت قابل ملاحظهسنگ صبور و البته بايستی خاطرنشان کرد در است 

دهندۀ فرهنگ ويژه بودن اين طرحواره است در حالی که در گيرد. همين امر نشانها قرار میسوم پربسامدترين طرحواره

پربسامدترين  سنگ صبورها دارد. در وجود اشاره به جهانی بودن طرحوارهم، شباهتِ خشم وهياهو و ميرامارهای داستان

خشم به جز يک مورد ) ميرامارو  خشم وهياهوهای که همين طرحواره در داستاناست. در حالی« حرکت»طرحواره، طرحوارۀ 
سنگ ود )جز يک مورد در شتقريبا در هر سه داستان ديده نمی« فضا»شوند در ضمن طرحوارۀ ( اصلاً ديده نمیو هياهو

های تصويری در اين سه داستان بيشتر از اينکه تمايل به توان گفت که طرحواره(. با توجه به نتايج به دست آمده میصبور

 جهانی بودن داشته باشند فرهنگ ويژه هستند.
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رد. عاری مشارکت فعال دابه لحاظ سابقه و عموميت برخی مفاهيم، نوع انسان در تنوع بخشيدن به بنياد الگوهای است 

که پيش از اين يادآوری شد در پژوهشی که در خصوص عبارات استعاری، در مورد مرگ سه شخصيت کنيايی، چنان

ليکاف و ترنر چنان که گفتيم بودند. در عين حال هم برای بيان مفهوم مرگ به کار رفته« مسير، حجم و وجود»های طرحواره

  شود.انگاری میهای مختلفی انساندتاً مفهوم مرگ به روش( مشاهده کردند که عم1989)

آيد و آن را بر آنچه چنين گفته شد که طرحوارۀ تصويری، نمايشی شماتيک است که از تجربة تجسم يافته پديد میهم 

خاص بر انواع های فرهنگی/ اجتماعی توان به حسب زمينهدهد؛ اين طرحوارۀ تصويری را میبين اشيا مشترک است تعميم می

های فيزيکی هستند، نگاشت کرد. پيامد اين نگاشت استعاری اين است که يک موجود های انتزاعی که فاقد ويژگیموجوديت

 شود. انتزاعی برحسب مختصات يک شئ  فيزيکی قابل درک می

ود هر بر امکان وج جهت با تحقيقات ديگری است کهشود که نتايج اين پژوهش همبا عنايت به مطالب فوق مشخص می

( 1400؛ شهيدی تبار و پورقاسميان، 2021؛ دوبياسووا، 2020دو جنبه جهانی و فرهنگ ـ ويژه  تأکيد دارند )آنيدو و کوداک، 

توانيم ند میها هستها نسبتاً بيشتر از شباهتکه تفاوتای که اينجا انجام شده است با توجه به اينو البته بر اساس مقايسه

 در اين سه اثر مشهود است.« شادی»های مفهومی حوزۀ مقصد ثير زياد فرهنگ بر طرحوارۀ استعارهبگوييم تأ

های بسياری برای بسط و استفاده از مفهوم طرحوارۀ تصويری اين نکته را نيز نبايد از نظر دور داشت که تحقيقات و تلاش

اند، اما صورت گرفته متفاوتی علمی هایحوزه در مطالعات های مختلف انجام شده است. با اينکه ايندر طيف وسيعی از رشته

کننده باشد و تبديل به شواهدی همگرا شوند. در اينجا آل با يکديگر سازگار و يا حتی تقويتها در حالت ايدهبايد نتايج آن

يژه جهانی بودن و فرهنگ و های تصويری مربوط به دو رويکردبايد افزود که يکی از اختلافات بارز در زمينه مطالعة طرحواره

تکيه دارند اشاره (« strong neural embodimentتجسم عصبی قوی )»( به تحقيقاتی که بر 2002هاست. سينها )بودن طرحواره

فرهنگی شناخت -را از ذهن حفظ کرده و تمايل دارند تا ابعاد اجتماعی« شمولجهان»ها يک مفهوم گويد که آنکرده و می

اند زبان و شناخت را به عنوان تلاش کرده« شناخت فرهنگی»(.  در نقطة مقابل طرفداران رويکرد 274ن کنند )انسان را پنها

(، Zlatev دهند )زلاتف ) قرار تجربة اجتماعی مقابل در را تجربة جسمانی فرهنگ معرفی کنند و-ذهن-بخشی از سه گانة بدن

ند اشود، متمرکز شدههای خاص برای ارجاع استفاده میتوسط زبان های متفاوتی که( و بر استراتژی2002؛ سينها، 1997

(. اينک با تحقيقات متعددی که صورت گرفته مشخص شده 2000، سينها و لوپز، 1996(، Bowermanعنوان مثال، باورمن))به

ستردۀ تنوع گ»های کلی ايجاد شده توسط ابعاد مشترک زيستی و محيطی، فضای کافی برای است که با وجود محدوديت

 وجود دارد.« فرهنگی

ت از ها وجود داشته اسای که در حوزۀ پيدايش آنها با توجه به زمينة فرهنگیبا بررسی سه کتاب مشخص شد که داستان

ها تواند در تعيين جهانی بودن و يا فرهنگ ـ ويژه بودن استعارهکنند که خود میهای تصويری متفاوتی استفاده میطرحواره

ه ها کمک کند. به عبارت ديگر اين سه زبان اگرچنار ساير نتايج به دست آمده از اين پژوهش، به تحليل و مقايسة استعارهدر ک

های گذارند اما زبانهای مفهومی به نمايش میهای مبدأ مشترکی را به لحاظ عموميت تجربه انسانی در برخی استعارهحوزه

ه يکديگر سازی نسبت بهای ويژه و متمايزی را نيز در مفهومير فرهنگ و جامعه، خصلتگانه مورد بحث، مستقيماً تحت تأثسه

 سازند.   آشکار می
 

 گیری. نتیجه3

های کنيم نتيجة استفاده از طرحوارهشناختی ثبت می -ای روزانه در قالب الگوهای خاص ذهنیاستنباطی که از تجربههر  

وزمره های ذهنی رکنند. به همين دليل در فعاليتی عينی ما را منسجم و ساختارمند میهاها تجربهتصويری است. اين طرحواره
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م های تصويری، رابطة قوی بين تجربة تجسشود. طرحوارهاين فرايند که تعاملی ادراکی است، به کنشی تکرارپذير بدل می

، به سازی، استدلال و استنتاج دربارۀ تجربهرای مفهومدهند که توانايی ما بسازند و نشان میيافته، انديشه و زبان را آشکار می

ر حرکتی ما تصو-های حسیهای تصويری به عنوان ساختارهايی برآمده از برنامهجسم ما بستگی دارد. از همين رو طرحواره

( را بر لذت«)شادی»ای که حوزۀ مبدأ برای گويندهبه عنوان مثال  کنيم.ها تجربيات خود را درک میشوند، که به وسيلة آنمی

زمينة تجربی، همان رسيدن از جايی )حدی( به جايی )حدی( ديگر نگاشت کرده است پيش« مرگ»و « سفر»های مقصد حوزه

فرهنگی عاطفة شادی با معيارهای متداول ميسر نيست، بنابر اين از  –گيری اجتماعی است.از آن رو که درک ذهنی و اندازه

 برد.)اوج شادی( بهره می« پايان»و « رسيدن»برای نمايش « مرگ»مقصد يا حوزۀ « سفر»حوزۀ مقصد 

شود تا در جهت رفع  مشکل، حالات و راهموجب میانسان که  اجتماعی و رفتاری -های فرهنگیقابليتهمچنين است 

 و نددبصورت میاو در ذهن با موانع فيزيکی  مواجهه طرحی انتزاعی از بدين ترتيب، ذهنی را ترسيم کند. های متفاوتحل

 . ها مربوط استسدّ که به قدرت او در گذر از يدآپديد می« نيرو» ذهنیای طرحواره

ها وجود است و تقريباً اتفاق نظری در زمينة تعداد دقيق آنهای تصويری شمارگان روشنی تعيين نشدهبرای طرحواره

با توجه به فهرست محدود جامعيت هستند. در عين حال  شود فاقدهايی که ارائه میتوان دانست تمام ليستندارد. می

ور به ط ميرامارو  خشم و هياهو، سنگ صبورکنيم که در سه داستان های ارائه شده توسط ايوانز و گرين مشاهده میطرحواره

استفاده شده « شادی»های مفهومی حوزۀ دراستعاره« وجود، حجم و نيرو»های مشترک اما با بسامدهای متفاوت از طرحواره

 خشم و هياهوطرحواره آفريده است. ويليام فاکنر در  5استعاره مفهومی را با کمک  83سنگ صبوراست. صادق چوبک در 

طرحواره  3استعاره مفهومی را با کمک  89ميرامار طرحواره آفريده است. نجيب محفوظ در  4استعاره مفهومی را با کمک  74

ی توجه توانيم ادعا کنيم در زبان عربهای حاضر خلاف معيارهای علمی نباشد میتعميم يافتهآفريده است. طبق نتيجة فوق اگر 

ايج دهد. اين بررسی نتشادی بيشتر روی می عاطفة به استفاده از طرحوارۀ تصويری و نيز ساخت استعارۀ مفهومی در حوزۀ

بين « خشم»تحقيق اين پژوهشگران دربارۀ احساس کند. در ( را به نوعی خاص تأييد می2020تحقيق آلبوفالسا و وروبفا )

 فهومی دارد.های مگيری استعارهشود که زبان عربی بيشترين تمايل را به شکلهای روسی، انگليسی و عربی مشخص میزبان

ن اصبور ديده شد، اما در دو داستبا بسامد بالايی در سنگ« حرکت»از سويی که به موارد اختلاف مربوط است، طرحوارۀ 

ها ديده شد. بسامد کاربرد طرحواره سنگ صبوربا بسامد پايينی فقط در « فضا»چنين طرحوارۀ خورد. همديگر به چشم نمی

و  خشم و هياهوفقره نمايش( و در  30)با « حرکت»طرحوارۀ  سنگ صبورکه در ای در اين سه داستان متفاوت است به گونه

فقره نمايش( پربسامدترين است. اين تفاوت به نقش فرهنگ در تشکيل  46و  49ا به ترتيب ب« ) وجود»، طرحوارۀ ميرامار

های مفهومی و بازنمودهای ها اشاره دارد و از همين جاست که تأثير زياد فرهنگ بر طرحوارۀ استعارهالگوی ساخت استعاره

 در اين سه اثر اثبات می شود. « شادی»زبانی حوزه مقصد 

ارچوب چشود. از آنجايی که ها نيز دانسته میبه تعبير علمی، فرهنگ ويژه بودن اين طرحواره به ترتيبی که گفته شد و

های رهبخشی توليد استعاهای ليکاف و جانسون، و کوچش در خصوص تأثير فرهنگ بر نحوه انگيزهنظری پژوهش ما، ديدگاه

های مفهومی، فرهنگِ بومی دهای زبانی استعارهرغم نزديکی بازنموتوان گفت که علیمی های خاص استمفهومی و نگاشت

 های تصويری اثرگذار بوده است.   های کاربرد طرحوارهگيری انگيزهها، در شکلبه نحو بارزی بر هر يک از زبان
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